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یادداشت

اعتماد به وزیران
یا اعتماد به برنامه ها؟

بالاخره پس از چند هفته بررسی سوابق و صلاحیت های نامزدهای 
وزارت در شــوراها و کمیته های مشــورتی و با تأیید شورای راهبری 
منتخب، در روز یکشــنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ اســامی ۱۹ وزیر پیشنهادی برای 
دوره چهاردهم ریاســت جمهوری، رسما از سوی رئیس جمهور محترم به 
مجلس شورای اسلامی ارسال شد. مطابق روال و سنت رایج، ابتدا وزیران 
پیشنهادی با حضور در کمیسیون های تخصصی و مرتبط، برنامه های خود 
را با کمک کارشناسان معتمد و معاونان پارلمانی ارائه و تشریح می کنند تا 
نقــاط ضعف و قــوت و جهت گیری های کلــی برای نماینــدگان محترم 

مجلس، تشریح و شفاف سازی شود.
صرف نظر از اینکه ترکیب اعضای پیشنهادی کابینه آتی، با نقدهای موافق 
یا مخالف روبه رو شده اســت و به نظر می رسد بر اساس برخی روایت ها، 
نامزدهای وزارتخانه های مختلف اغلب انتخاب های دوم، ســوم و به بعد 
شورای راهبری مورد وثوق آقای دکتر پزشکیان هستند، گام مهم  تر بررسی 
صلاحیت هــا و قابلیت های این نامزدها و برنامه های آنهاســت. منظور از 
نگارش این متن، توجه دادن دولتمــردان و نمایندگان محترم به برنامه ها 
از نظــر قابلیت عملیاتی، تأمین منابع و نیروی انســانی، فرصت ها و موانع 
احتمالی اجرای برنامه ها، ســازگاری درونی برنامه ها و ســازگاری کلان و 
هماهنگی بین برنامه ها و سیاست های کلی نظام در حوزه ها و بخش های 

مختلف است. 
نظــر به اینکه کلیت نظــام با اجزا و مؤلفه هــای اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی شناخته می شــود، هرگونه ناســازگاری، ناهماهنگی 
و تک محوری، ســبب آســیب زدن به موفقیــت دولت و نظام می شــود. 
از  ایــن رو کمیســیون های تخصصی و فراکســیون های مجلس شــورای 
اســلامی، بیشترین رسالت و مســئولیت را در بررسی، ارزیابی و پرسشگری 
از نامزدهای وزارتخانه ها دارند. در این زمینه می توان به تجربه کمیسیون 
تلفیق در روند بررســی و تصویب برنامه پنج ســاله اشاره کرد. اعضای این 
کمیســیون بنا بر تجربه، اشراف بیشتری راجع به مفاد و موضوعات برنامه 
داشته و روی حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و عمرانی و... نظرات 
تخصصی تری دارند؛ هر چند مأموریت این کمیسیون پس از تصویب قانون 
برنامه توســعه  خاتمه می یابد. توصیه این نوشتار این است که نمایندگان 
محترم در بررســی برنامه های پیشنهادی، اولا انطباق آنها با سیاست های 
کلی نظــام و ثانیا هماهنگی بیــن برنامه ها را در اولویت قــرار دهند. اگر 
چنین شود، دیگر نیازی به عقد تفاهم نامه های بعدی بین وزارتخانه ها در 
یک سری امور اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی نخواهد بود. برای نمونه، یکی 
از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در دوره تبلیغات انتخاباتی، رسیدگی 

به فیلترینگ شبکه های مجازی بوده است. 
حــال بایــد دقت و کنترل شــود که انجــام این وعده از ســوی وزارت 
ارتباطات و با هماهنگی شــورای فضای مجازی چگونه برنامه های وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی را تحت 
تأثیــر قرار می دهــد؟ یا اگر قرار اســت وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
سیاســت گذاری صنعت خودرو و دیگر صنایع پیشرو را دنبال کند، نقش و 
جایگاه شورای رقابت چگونه تعریف می شود؟ در همین زمینه باز می توان 
پرســید که ارتباط ارگانیک وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابعاد بانکی، 
سرمایه گذاری خارجی، مالیات، بیمه و گمرکات با سیاست ها و برنامه های 
اصناف و صنایع و بخش تجاری چیســت؟ ســؤالات مهم تری را می توان 
بــر  اســاس برنامه هــای پیشــنهادی مطــرح کرد. بــرای مثــال، نقش 
وزارت نفــت در تأمیــن مالــی پروژه های کلان در شــرایط تــداوم تحریم 
یــا توقف تحریم ها چیســت؟ به طور مشــخص، در هر  یــک از حوزه های 
مهــم، ارزیابی های کلی تر بــرای رأی اعتمــاد به برنامه ها و نــه وزیران،

ضرورت دارد:
الف- حوزه اقتصــادی: در این حوزه، افزایش کارایــی اقتصادی مبتنی بر 
شــفافیت و رقابت، موجبات کاهش فســاد اقتصادی را فراهم می کند؛ در 

نتیجه باید تأکید بر تولید ثروت باشد تا توزیع ثروت.
ب- حــوزه اجتماعی: مشــارکت زنان در عرصه هــای فعالیت اقتصادی، 
رفع تبعیض جنسیتی در حوزه اشــتغال و امور اجتماعی، مشارکت فعال 
در حوزه سیاســت و تشــکیل نهادهای مدنی و صنفی ویژه زنان، کاهش 
نابرابری هــای اجتماعــی بین مناطق، رفــع ناهنجاری هــای اجتماعی و 
آزادی های مشــروع و موارد مشــابه از مطالبات اجتماعی اســت. برنامه 
پیشــنهادی باید برای تقابل بیــن دولت-ملت در قالــب طرح هایی نظیر 
عفاف و حجاب، طرح نور و تفکیک جنســیتی در دانشگاه ها و محیط کار، 

پاسخ داشته باشد.
ج- حــوزه فرهنگی: فرهنــگ و هنر از حوزه هایی هســتند که با خلاقیت، 
اســتعداد ذاتی، علاقه و شــوق فــردی، روح و روان زلال و الهام بخش و 
گاهی با پیشــینه خانوادگی  شــناخته می شــوند. در این راســتا، محیط و 
زمینه مناسب عمومی و خانوادگی، مشــوق و محرک فعالیت فرهنگی و 
هنری به شــمار می رود. بــه  همین  دلیل، آثار مهــم و ماندگاری در حوزه 
کتاب و ادبیات، ســینما و تئاتر، نقاشــی، خطاطی، صنایع دســتی و دیگر 
فعالیت ها در کشــور تولید شــده و پرتوهای تابان برخــی آثار به خارج از 
مرزهای ملی کشــیده شده است. روح حاکم بر فرهنگ و هنر، آزاداندیشی 
اســت. نامزد پیشــنهادی باید در قبــال تولید آثار فاخر هنــری، رفع انواع 
ممیزی  ها و سانســورهای اغلب بی مورد در حــوزه فیلم، نمایش و کتاب 
و دربــاره اجرای جشــنواره های فرهنگــی و برگزاری کنســرت ها برنامه 

داشته باشد.
د- حوزه سیاسی: بده بســتان و تعامل با اقتصادهای دیگر از ضرورت ها و 
الزامات زیســت در دنیای کنونی است. پیش شرط این تعامل، ترمیم روابط 
سیاســی بین الملل، پیگیری گفت وگوهای برجام، تعیین تکلیف وضعیت 
تحریم ها، خروج از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) و موارد 
مشــابه است. وظیفه وزیر پیشنهادی وزارت خارجه در این زمینه سنگین تر 
است. تقویت معاونت اقتصادی وزارتخانه و مشاوره با تیمی از کارشناسان 
حقــوق بین الملــل اقتصــادی جزء برنامه هــای حوزه سیاســت خارجی

باید باشد.
به هر حال از هفته بعد، بررســی صلاحیت وزیران پیشــنهادی در صحن 
علنی مجلس پیگیری می شود و از آن  پس، مطالبات مدنی از دولت قابل 
پیگیری خواهد بود؛ زیرا همچنان که خودشــان اذعان داشتند، در برابر هر 

مسئولیتی باید پاسخ گویی هم وجود داشته باشد.

وزیری
برای عبور از اَبَر بحران ها

چرخ ایام در چند ماه گذشــته چنان به گــردش افتاد که با وجود 
انتظار عمومی تغییری در ترکیب ساختار دولت حاصل شد. در این 
روزها پس از انتخاب و معرفی اعضای کابینه از طرف ریاست جمهوری، 
بحث هــا و گفت و گوهــا دربــاره رأی اعتماد یــا عدم اعتماد بــه وزیران 

پیشنهادی در مجلس و در بین گروه های سیاسی در جریان است.
 در این راســتا لازم دیدم از تجربه همکاری و مشــاهدات شخصی ام 
در بــازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ از دکتر احمد میدری، وزیر پیشــنهادی کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی، نکاتی را در دفاع از شایستگی و توانمندی ایشان 
برای احراز این ســمت بیان کنم، به این امید که بیش از پیش  زمینه برای 
حضور نخبگان در مناصب عمومی کشور و ارتقای نظام حکمرانی ایران 

فراهم شود.
 این شــاید نخســتین بار باشــد که یک اقتصاددان شناخته شــده و 
صاحب نظر بــرای احراز وزارت کار، تعاون و رفــاه اجتماعی به مجلس 
معرفــی می شــود. تا پیش از این عمدتا رســم بر این بــوده که مدیرانی 
اجرائی که ســابقه تعامل با سازمان ها و نهادهای اقتصادی را داشته اند، 
برای مدیریت این وزارتخانه معرفی می شــدند. نکته منفی این ســابقه 
این گونه بوده است که در اکثر موارد پس از مدتی منتقدان از کم توجهی 
دولت بــه طراحی و اجرای سیاســت های معطوف به بــازار کار و رفاه 
اجتماعی انتقاد می کردند و معتقد بودند درگیری بسیار زیاد وزیر مربوطه 
با مســئولیت های دیگر این وزارتخانه که به مدیریت شستا و شرکت های 
زیرمجموعــه آن می پردازد، باعث غفلت از رســالت اصلــی وزارتخانه 
مربوط به سیاســت گذاری بازار کار و ایجاد نظام رفاهی منسجم و فراگیر

شده است.
حضور دکتر احمد میدری در رأس این وزارتخانه امیدی درخور  توجه 
برای رفع این نبود توازن اســت. دکتر میدری علاوه بر اشــراف علمی به 
مباحث مرتبط با بازار کار و سیاست های رفاهی، سابقه موفق و درخشان 
هشــت ســال هدایت معاونت رفاه اجتماعی وزارتخانــه را در کارنامه 
دارنــد که ایجاد پایــگاه اطلاعات رفاه ایرانیان یکی از دســتاوردهای این 
دوره اســت. تلفیق این دانش و تجربه در مدیریت ارشــد این وزارتخانه 
می تواند پس از ســال ها جایگاه واقعی آن را در نظام حکمرانی احیا کند 
و زمینه ســاز تعدیل نگاه  فعلی به این وزارتخانــه به عنوان یک بنگاه دار 

کلان اقتصادی شود.
 پیگیــری نظرات دکتر میدری در ســال های مســئولیت در معاونت 
وزارت رفاه و پس از آن نشــان می دهد که ایشــان با وجود درگیری های 
اجرائــی، مطالعه مســتمر بــرای روزآمد نگه داشــتن خــود را همواره 
ادامــه داده و به جرئــت می توان گفت امروزه ایشــان یکی از جدی ترین 
صاحب نظران حوزه توســعه در ایران اســت که از طریــق فعالیت های 
فکری مســتمر، زمینه را برای نقد و بازخوانی درباره مســئله توسعه در 
ایران و مسیرهای رسیدن به آن در بین اندیشمندان و کنشگران این حوزه 

فراهم کرده است.
امــا باید توجه کرد کــه این تنها مزیــت دکتر احمد میدری نیســت. 
نیــک می دانیم که در ایران صاحب نظران توســعه بســیارند، اما اندکی 
از آنــان توانایــی اجرائی کردن ایده های خــود بر روی زمیــن را دارند و 
دکتر احمد میدری یکی از آنان اســت. دکتر احمــد میدری توانایی درک 
صورت مسئله های انضمامی نه صرفا نظریه های انتزاعی، مهارت مذاکره 
با دی نفعان یک مسئله، قدرت چانه زنی با بازیگران دولتی و ائتلاف سازی 

با نهادهای جامعه مدنی را یکجا در خود جمع کرده است.
 و اما مهم تر از این شــجاعت و توانایی ریسک پذیری است که امروزه 
گوهــری نایاب در بیــن مدیران دولتی در ایران به اقتضای افزایش ســن 
و گاهی آلودگی به انواع رانت ها ســت. دکتر احمد میدری برخلاف تیپ 
غالب مدیران دولتی در ایران،  هراســی از مواجهه با واقعیت های مسائل 
اجتماعی در ایران ندارد و پس از بحث های کارشناسی در صورت رسیدن 
به راه حلی خارج از چارچوب های مسلط، جسارت پیگیری رویکردهای نو 
و خلاقانــه در عرصه حکمرانی را دارد و دچار روزمرگی و محافظه کاری 
رایج در دولت نیســت و در این مســیر از انواع انگ ها هراسی ندارند و در 

صورت لزوم از پرداخت هزینه ابایی ندارد.
 دکتر احمد میدری عمیقا به توانایی جامعه مدنی و مشارکت آن در 
حل مســائل اجتماعی اعتقاد دارد و در دوره معاونت خود تعداد زیادی 
از همکاری های مثبت بــا نهادهای جامعه  مدنی و هموارکردن راه آنان 
برای حضور در عرصه سیاســت گذاری را به منظور نمایندگی بخش های 

بی صدای جامعه به ثبت رسانده است. 
در دوره مســئولیت ایشــان هفته ای نبود که در یک نشست عمومی 
در دانشــگاه ها و نهادهای مدنی به گفت و گو با دانشگاهیان، کارشناسان، 
سازمان های مردم نهاد یا نمایندگان جوامع هدف سیاست گذاری ننشیند 
و از دیدگاه هــا و دغدغه های آنان برای اصلاح برنامه ها و سیاســت های 
خود بهره نبرد. اهمیت این روحیه زمانی آشــکار می شــود که بدانیم در 
ایران عموم مدیران پس از تصدی مســئولیت دیگر در دســترس نیستند 
و از در پشــتی محل کار خود وارد و خارج می شــوند، مبــادا با منتقدی 
روبه رو شــوند. از این نظر معتقدم انتصاب ایشان به عنوان وزیر می تواند 
الگویی جدید از یک مدیر ارشــد تعامل گرا و گشــوده به نظام حکمرانی 

ایران ارائه دهد.
 دکتــر احمــد میــدری به خوبــی تــوان به کارگیــری، پــرورش و 
تعامــل بــا جوانــان را دارد. یکی از نقاط درخشــان کارنامه ایشــان در 
معاونــت رفــاه وزارت کار، تعاون و رفــاه اجتماعــی، بنیان گذاری مرکز 
توانمندســازی حاکمیــت و جامعه با مشــارکت جهاد دانشــگاهی بود 
که با جــذب فارغ التحصیلان شایســته و برتر علوم  سیاســی، اقتصاد و 
علــوم اجتماعی، علاوه بر تولیــد ده ها گزارش سیاســتی اثرگذار، زمینه 
را بــرای تربیت نیروی انســانی خبره و مســلط به دانــش روز جهان در 
عرصــه سیاســت گذاری و حکمرانی فراهم کرد کــه می توانند به عنوان 
بازویــی در ارتقــای طرفیت حل مســئله نظام حکمرانی کشــور ایفای 

نقش کنند.
در پایان با توجه به آنچه اشــاره شــد، امیدوارم نمایندگان مجلس با 
رأی اعتماد خود به دکتر احمد میدری، مدیری عالم، شــجاع، نهادساز و 
گشوده به جامعه و نسل های جدید را بر کرسی وزارت کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی بنشانند.
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آقای عباس عراقچی، وزیر پیشــنهادی امور خارجه، یکی از محورهای برنامه های 
اعلامی خود را «دیپلماســی عمومی فعال و روایت سازی هوشــمندانه و اقناعی در 
جنگ شــناختی» اعلام کرده اســت. این موضوع یکی از نقطه ضعف های مهم همه 
دولت های قبلی بعد از انقلاب بوده اســت؛ بنابراین در این نوشــتار به استراتژی رژیم 
صهیونیستی در ســاماندهی «دیپلماســی عمومی ضد ایران» و «ضعف دیپلماسی 
عمومی ایران» می پردازیم. دســت کم در دو دهه گذشته توجه افکار عمومی ایران و 

جهان به چند موضوع مهم جلب شده است:
الف: استراتژی رژیم صهیونیستی برای:

۱) گســترش تحریم های ایران و ممانعــت از رفع هرگونه تحریم های فعلی علیه 
ایران

۲) ممانعت از حل مسالمت آمیز برنامه هسته ای ایران
۳) تخریب دیپلماسی بهبود روابط ایران با جهان غرب و کشورهای همسایه

۴) تلاش برای فروپاشــی ایران از طریق ایجاد بحران در داخل و در روابط خارجی 
ایران.

ب: همراه کردن آمریکا، اروپا، کشورهای منطقه برای «اقدامات ضد ایران».
ج: به کارگیــری و مدیریــت گروه هــای تروریســتی ایرانــی، اپوزیســیون برانداز و 
جنگ طلــب ایرانی خارج از کشــور برای «ایران هراســی» در افــکار عمومی جهان و 

هم زمان به کارگیری آنها در عملیات نفوذ و خراب کاری در داخل کشور.
بیش از یک دهه اســت که بسیاری از رسانه های معتبر جهان در تحلیل های خود 
مستمرا روی یک نکته تأکید می کنند که «رژیم صهیونیستی به دنبال کشاندن آمریکا به 
جنگ علیه ایران است». خراب کاری های مکرر علیه تأسیسات هسته ای و نظامی ایران، 
سرقت اســناد به کلی سری هسته ای ایران، ترور دانشــمندان هسته ای مانند محسن 
فخری زاده، ترور فرماندهان نظامی ایران و مقاومت در کشــورهای منطقه و به تازگی 
هم ترور اســماعیل هنیه، مسئول امور سیاسی حماس در تهران، برخی از نمونه های 
عینی و آشکار طراحی های رژیم صهیونیستی است که راجع به آنها میلیون ها مقاله 

و خبر و گزارش در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ایران و جهان منتشر شده است.
اما استراتژی رژیم صهیونیستی در «ترور دیپلماسی» و هم زمان «ضعف دیپلماسی 
عمومی ایران»، یک ضلع مهم دیگر اســت که نسبت به آن توجه لازم و کافی نشده؛ 
بنابراین «افکار عمومی آمریکا و جهان غرب» نســبت به ایران در چند دهه گذشــته 
بسیار منفی بوده است. دولت های آمریکا اعم از دموکرات یا جمهوری خواه نمی توانند 
فاکتور «افکار عمومی» را در سیاست ها خود نادیده بگیرند؛ پس لابی صهیونیسم در 
آمریکا با سرمایه گذاری ســنگین، تلاش های بسیار گسترده ای در داخل آمریکا و دیگر 
کشورهای غربی به خرج داده تا با «اهریمن سازی» از ایران، افکار عمومی آنها را با هر 

نوع اقدام علیه ایران همراه کند.
در ایــن گزارش تحقیقــی، ضمن معرفی چند لابی مهم صهیونیســتی ضد ایران 
در آمریکا، به یک نمونه از تلاش های صهیونیســم برای ترور شــخصیت موســویان 
می پردازیــم؛ چــون او تنها دیپلمــات ایرانی بعد از انقلاب اســت که بعــد از دوران 
بازنشســتگی و اشتغال در یکی از معتبرترین دانشــگاه های آمریکا، توانسته با صدها 
مصاحبه، مقاله، سخنرانی و کتاب، نقش درخور  توجهی در دیپلماسی عمومی و افکار 
عمومی آمریکا و جهان در راستای مقابله با سیاست های «جنگ و تحریم» علیه ایران 

و رفع خصومت و دشمنی آمریکا و ایران ایفا کند.
اغراق نیســت اگر بگوییم کــه قبل از انقلاب هــم هیچ دیپلمــات ایرانی در حد 
موسویان نتوانست در افکار عمومی جهان به ویژه جهان غرب تأثیرگذار باشد، تا جایی 
که اردشیر زاهدی، وزیر خارجه و سفیر ایران در آمریکا، در نامه ای به موسویان نوشت: 
«مایه افتخار من اســت که مقالات شما را می خوانم. اما مقاله ۱۲ جولای ۲۰۱۹ شما 
در گاردین به  طور شگفت انگیز و صادقانه ای برای من آموزنده بود. من به شما افتخار 
می کنم. ان شــاءاالله به لطف خدای قادر متعال، شما همیشه سرزنده و سلامت باشید 
تا بتوانید به ملــت ۸۳ میلیونی ایران خدمت کنید. من همه ملت ایران را خواهران و 

برادران خودم می دانم».
اردشیر زاهدی درباره سردار ســلیمانی هم گفت: «من به قاسم سلیمانی افتخار 
می کــردم، افتخار می کنــم و افتخار خواهم کرد؛ کســی که جان خــودش را در راه 

مملکتش فدا کرد، نه کسانی که خودشان را به پول فروخته اند».
لابی صهیونیسم در آمریکا با محوریت نهاد غیردولتی «کمیته امور عمومی آمریکا 
و اسرائیل» موسوم به «آیپک» مؤثرترین نقش را در آمریکا علیه ایران ایفا کرده است. 
این تشــکیلات که با حمایت مالی میلیاردرهای جهانی صهیونیسم اداره می شود، از 
نفوذ و قــدرت فوق العاده ای در آمریکا برخوردار اســت. به عنوان یک نمونه روزنامه 
معروف یو اس ای  تودی آمریکا در گزارش خرداد ۱۴۰۳ خود می نویســد: «تنها در سال 
۲۰۲۲، آیپــک ۳۵۰ هزار دلار برای تبلیغات ضد ایلان عمر، نماینده مســلمان طرفدار 
فلسطین در کنگره، هزینه کرده است. این تشکیلات به تمام نمایندگان مهم و تأثیرگذار 

در انتخابات کنگره آمریکا کمک مالی می کند.
برای مثال مبلغ ۴٫۲ میلیون دلار بــه جو بایدن، ۱٫۹ میلیون دلار به میچ مک کانل 
رهبر جمهوری خواهان در کنگره، ۱٫۷ میلیون دلار به چاک شومر رهبر دموکرات ها در 
کنگره و ۱٫۵ میلیون دلار به ســناتور تد کروز، نماینده جمهوری خواه ضد ایران، کمک 

مالی کرده است.
دســت اندرکاران آیپک برای تشدید اقدامات آمریکا علیه ایران، اقدام به ایجاد «دو 

نهاد غیردولتی ویژه ایران» کردند.
گروه اول به نام «اتحاد علیه ایران هســته ای. مارک والاس مدیر اجرائی این گروه، 
سیاست مدار جمهوری خواه آمریکایی تندرو و سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد 
است و برخی از دست اندرکاران این گروه عبارت اند از: جان بولتون  مشاور امنیت ملی 
ترامپ، زوهر پلاتی رئیس پیشین سازمان موساد، جیم ولسی رئیس پیشین سازمان سیا، 
مئردگان رئیس سابق موساد، ریچارد دیرلاو رئیس سابق سرویس اطلاعاتی انگلستان، 
آگوست هنینگ رئیس سابق سرویس اطلاعاتی آلمان، سناتور لیبرمن ضد ایرانی ترین 
عضو تاریخ سنای آمریکا، کریستن سیلوربرگ سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا، چارلز گاتری 
فرمانده سابق ارتش انگلستان و مدیر هلدینگ ثروتمند روچلید در انگلستان (خاندان 
یهودی روچیلد). به تازگی نیز جب بوش به ســمت ریاست این گروه انتخاب شد و در 
اولین پیــام خود گفت که جنگ اقتصادی علیه ایران 
را تشــدید خواهد کرد. جب بوش فرزند دوم جورج 
اچ. دابلیو بوش و برادر کوچک تر جورج دابلیو بوش 

رئیس جمهورهای پیشین ایالات متحده آمریکا ست.
نشــریه ســازمان کانترپانچ در تاریــخ یکم ژوئن 
۲۰۲۱ در مقاله ای تحت عنوان «چه کسانی طراحان 
پشــت پرده برای جنگ ترامپ علیه ایران هســتند»، 

می نویسد:
«یکی از اهداف «گروه اتحاد علیه ایران هسته ای» 
ترویج خشونت و تروریســم در خاورمیانه است. این 
گروه فهرســتی از صدها کمپانی مهم از آدیداس در 
سوئیس تا فایزر و بایر و مرک تهیه کرده و آنها را درباره 
هر نوع تجارت با ایران تهدید کرده است. بودجه این 
گروه از میلیاردرهای یهودی آمریکایی مانند شلدون 
آدلسون و توماس کاپلان تأمین می شود. مارک والاس 
مدیر این گروه در سال ۲۰۱۸ حقوق ۷۵۰ هزار دلاری 
گرفت. ترامپ را در این ســال از برجام خارج کردند. 
گروه هــای ضد ایرانی تحت پوشــش یک مجموعه 
ســی ای پی یو هســتند که در ســال ۲۰۱۷ بودجه ۲۲ 
میلیــون دلاری برای فعالیت های ضد ایران داشــته 
اســت. سی ای  پی یو دو سال قبل از انتصاب بولتون از 
ســوی ترامپ به عنوان مشاور امنیت ملی، ۲۴۰ هزار 

دلار به بولتون پرداخته تا مشــوق جنگ علیه ایران باشــد... . سی ای پی یو مبلغ ۳۶۶ 
هزار دلار در سال ۲۰۱۸ به نورمن رول پرداخته که او در دوران اوباما مسئول امور ایران 
در ســازمان سی آی ای بوده است. به محض قتل فجیع جمال خاشقجی، نورمن رول 
فعالیت های تبلیغاتی زیادی در دفاع از محمد بن ســلمان انجام داد و او را یک چهره 
اصلاح طلب و رفرمیست معرفی کرد... . نامه سناتور لیبرمن پرزیدنت گروه اتحاد علیه 
ایران هســته ای، مارک والاس مدیر این گروه و فرانسز تاون سند پرزیدنت سی ای پی یو 
به ترامپ مانع رفع تحریم های دارویی آمریکا درباره کووید ۱۹ برای ایران شــد... . این 
دو مؤسســه پرداخت هایی به کمپانی های لابی گری در اسرائیل کرده که اصلا وجود 
خارجی نداشته اند؛ مثل پرداخت ۵۰۰ هزار دلار به کمپانی دارلینک و ۱٫۵ میلیون دلار 
به کمپانی گروبیزینس که یک کمپانی کاغذی ثبت شده در پاناما بوده است...». گزارش 
فوق ارتباطات و ملاقات های سران این دو مؤسسه با سازمان مجاهدین و همکاری های 

متقابل را نیز فاش کرده است.
گروه دوم به نام «بنیاد دفاع از دموکراســی ها». مارک دوبویتز و بنیامین واینتال دو 
صهیونیست اصلی مدیریت این بنیاد هســتند. طبق گزارش های منتشره رسمی، این 
بنیاد با کمک مالی ۲۲۲ میلیون دلاری خانواده میلیاردر صهیونیستی به نام آبرامسون 
در ســال ۲۰۰۱ تأســیس شــد. برونفمن (رئیس کنگره جهانی یهود در سال ۱۹۷۹ تا 
۲۰۰۷) مبلــغ یک میلیون و ۵۰ هزار دلار از ســال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ به این بنیاد کمک 
مالی کرد. از آن زمان تاکنون ثروتمندان صهیونیستم، چند میلیارد دلار کمک های مالی 
به این بنیاد کرده اند. طبق گزارش ها علنی این بنیاد در حمله آمریکا به عراق نقش ایفا 
کرد و مأموریت اصلی آن در سال های اخیر اقدام نظامی آمریکا علیه ایران است. این 
گروه در بیانیه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳، از آمریکا خواست که حمله نظامی به پایگاه های سپاه 

در ایران را در دستور کار قرار دهد.
نیویورک تایمز در ســال ۲۰۱۸ در گزارشی فاش کرد که مارک دوبویتز مدیر این بنیاد 
در سال ۲۰۱۶، سالانه ۵۶۰ هزار دلار حقوق برداشت کرده است و درباره خروج ترامپ 
از برجام نقش مهمی داشته است. این در حالی است که طبق گزارش نشریه فاکس 
بیزینس آمریکا، حقوق سالانه رئیس جمهور آمریکا ۴۰۰ هزار دلار است که با مجموعه 

مزایا و هزینه های سفر و... حدود ۵۶۰ هزار دلار می شود.

ترور شخصیت موسویان: یک نمونه عملی در تشــریح اقدامات رژیم صهیونیستی در 
دیپلماسی عمومی ضد ایران

ژیائو وانگ، دانشــجوی چینی-آمریکایی  دوره دکترای دانشگاه پرینستون در سال 
۲۰۱۶ برای تحقیق درباره روابط ایران با قدرت های اســتعماری در دوره قاجار به ایران 
ســفر کرد که دستگیر و به اتهام جاسوسی به ۱۰ ســال زندان محکوم شد. او در سال 
۲۰۱۹ در دوره ترامپ با یک استاد ایرانی به نام مسعود سلیمانی که در آمریکا بازداشت 
شــده بود، مبادله شــد و به آمریکا بازگشت. بعد از بازگشــت، گروه اتحاد علیه ایران 
هســته ای این دانشجوی چینی-آمریکایی را تحت پوشــش خود قرار داد و پروفایلی 
از او در وب ســایت رسمی خود منتشر کرد. سپس او را در «مؤسسه آمریکن اینترپرایز» 
وابسته به جمهوری خواهان و از طرفداران پروپاقرص اسرائیل مشغول به کار کردند. 
این دانشــجو بعد از بازگشت به آمریکا، دســتور کار «گروه سیاست اتحاد علیه ایران 
هســته ای» را دنبال کرد، برجام و سیاســت های تعاملی اوباما با ایران را به باد انتقاد 

گرفت و سیاست «فشار حداکثری ترامپ» را تبلیغ کرد.
در ۱۲ آبان ۱۴۰۰ برابر با سوم نوامبر ۲۰۲۲ با هدایت و تأمین مالی گروه اتحاد علیه 
ایران هسته ای، دانشــجوی چینی-آمریکایی شکایتی علیه دانشگاه پرینستون تسلیم 
دســتگاه قضائی آمریکا کرد که طی آن موســویان را به عنوان یکی از متهمان در این 
شکایت مطرح کرد. او در شکایت خود نوشت: موسویان طی مقالات متعدد از برنامه 
هســته ای ایران و منافع ایران حمایت کرده، درحالی که از نظر دولت آمریکا، ایران یک 

کشور حامی تروریسم است.
بنیامین ماینتال در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ برابر با ۳۰ آذر ۱۴۰۰ در روزنامه جوروزلم پست 
این موضوع را فاش کرد و نوشــت که دانشــجوی چینی الاصل دانشــگاه پرینستون 

شکایت خود را علیه این دانشگاه و موسویان تسلیم کرد.
۱۲ ژانویــه ۲۰۲۲ وب ســایت «کمپس واچ» که اختصاص به گــزارش و تحلیل در 
مورد دانشــگاه های آمریکا دارد، طی گزارشی با تیتر «موسویان: نامطلوب ترین مرد در 
آمریکا»، به بازداشت و زندانی شدن دانشجوی چینی-آمریکایی دانشگاه پرینستون به 
اتهام جاسوســی در ایران پرداخت و طی این گزارش اتهاماتی علیه موسویان مطرح 
کرد از جمله دست داشتن در ترور رهبران کُرد در برلین در سال ۱۹۹۲ و مقصربودن در 

بازداشت دانشجوی مذکور در ایران.
کمتر از چهار هفته بعد از خبری شــدن شکایت دانشجوی چینی-آمریکایی علیه 
دانشــگاه پرینستون و موسویان، گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲ 
برابر با ۲۳ دی ۱۴۰۰ طی نامه ای به رئیس دانشــگاه پرینستون خواستار اخراج فوری 

موسویان از دانشگاه پرینستون شد. در این نامه آمده است:
«موســویان در تشییع جنازه ســردار سلیمانی شــرکت کرده و از او حمایت کرده 
اســت. موسویان گفته که آمریکا و ایران باید دســت از تهدیدات متقابل و استفاده از 
زور بردارند اما از سلیمانی که علیه آمریکا و اتباع آمریکا به زور متوسل شده حمایت 
کرده که به عنوان یک تروریســت بین المللی مورد تحریم بوده اســت. لذا دانشــگاه 
پرینســتون هیچ گاه نباید موسویان را اســتخدام می کرده است. موسویان در حکومت 
ایران مســئولیت های متعددی داشــته است. در دوران سفارت موســویان در آلمان، 
ســرویس اطلاعاتی ایران رهبران کُرد را در برلین ترور کرد. ظریف چند ســال قبل در 
مصاحبه ای گفت موســویان متعهد به منافع کشورش است و با تمام ظرفیت در این 
جهت کار می کند. این اعتراف آقای ظریف بســیار آزاردهنده اســت... لذا ما از دولت 
آمریکا و تمام افراد و مؤسســات حقوقی آمریکا می خواهیم تا زمانی که موسویان در 
دانشــگاه پرینســتون کار می کند، تمام پرداخت های مالی به این دانشگاه برای انجام 
پروژه های تحقیقاتی را لغو کنند. ما به دانشــگاه پرینستون مهلت می دهیم که تا ۱۷ 
فوریه پاسخ بدهد که آیا موسویان را اخراج می کند یا خیر». یک روز بعد در ۱۳ ژانویه 
۲۰۲۲ برابر با ۲۳ دی ۱۴۰۰، «مجمع خاورمیانه آمریکا» وابســته به لابی صهیونیسم، 
طی بیانیه ای از مردم آمریکا خواســت «برای پایان دادن به جهت گیری های اسلامی و 
ضداسرائیلی و ضدغربی، به دانشگاه پرینستون آمریکا به خاطر حضور آقای موسویان 

کمک مالی نکنند».
چند روز بعد از این نامه در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ برابر با ۲۹ دی ۱۴۰۰، روزنامه هاآرتص 
اســرائیل در گزارشــی با ذکر اظهارات مأموران ســازمان های اطلاعاتی سیا و موساد 
علیه موسویان نوشت: «موســویان مارمولکی است که مرزهای خود را می داند. یک 
افســر ارشد سابق اطلاعاتی اسرائیل که در مورد موسویان بررسی های خوبی دارد، به 

هاآرتص گفت:  او یک عامل تبلیغاتی ایران است». به دنبال اظهارات اخیر سید حسین 
موسویان محقق مدعو در دانشگاه پرینستون، در حمایت از قاسم سلیمانی، غوغایی در 
میان ناظران ایران در آمریکا به راه افتاده است... موسویان در سال ۱۳۳۶ در خانواده ای 
ثروتمند و تاجر فرش اهل کاشــان به دنیا آمد. این خانــواده با یک جنبش انقلابی با 

گرایش اسلامی ارتباط نزدیک داشت که حزب جمهوری اسلامی از آن رشد کرد.
انتصاب موســویان به عنوان اســتاد ارشد دانشگاه پرینســتون، به او اعتبار و مقام 
عالی علمی در مؤسســات تحقیقاتی در آمریکا و اروپا بخشــید و او به یک مدرس و 
ستون نویس مورد تقاضا در مهم ترین روزنامه های جهان از جمله نیویورک تایمز تبدیل 
شــد. نورمن رول، مشــاور ارشد ســابق ســیا که مدیر اطلاعات این آژانس برای ایران 
بود، اظهارات موســویان را «نفرت انگیز» خواند. جو لیبرمن، رئیس «گروه اتحاد علیه 
ایران هســته ای» و سناتور سابق ایالات متحده، اظهارات موسویان را محکوم کرد و از 
پرینستون خواست فورا او را برکنار کند. لیبرمن گفت: «در زمانی که جامعه اطلاعاتی 
آمریکا ارزیابی می کند که جمهوری اســلامی برای ایجاد شــبکه هایی برای حملات 
تروریستی به خاک آمریکا تلاش می کند، نباید جایی در پرینستون یا هر نهاد دیگر آمریکا 

برای سفیر موسویان وجود داشته باشد».
برای تشــدید فضاســازی ها، در فوریه ۲۰۲۲ برابر با بهمن ۱۴۰۰، دو دیپلمات ارشد 
دولت ترامپ طی مقاله ای خواســتار اخراج موســویان از دانشــگاه پرینستون شدند. 
مورگان اورتاگوس ســخنگوی وزارت خارجه دولت ترامپ و گابریله نورونها دســتیار 
ویژه پمپئو در امور برنامه هســته ای ایران در مقاله مشــترکی در روزنامه پرینستونین 
ضمن حمایت رسمی از درخواست «گروه اتحاد علیه ایران هسته ای» مبنی بر اخراج 
موسویان، نوشــتند: موسویان مدافع ایران بوده و از قاســم سلیمانی حمایت کرده و 
با توجه با شــکایت حقوقی دانشــجوی چینی-آمریکایی زندانی شــده در ایران علیه 
موسویان و دانشگاه پرینستون، شایسته است که دانشگاه پرینستون موسویان را اخراج 

کند.
البته چون اتهام دست داشــتن موســویان در تــرور رهبران کُــرد در برلین در ایام 
مأموریت وی، در تمام گزارش های لابی صهیونیســت و رســانه ها و گروه های وابسته 
اپوزیســیون ایرانی تکرار می شد، پرفســور فرانک فون هیپل استاد برجسته آمریکایی 
دانشگاه پرینستون در مقاله ای در روزنامه پرینستونین متن ۳۹۸ صفحه حکم دادگاه 
میکونــوس در مورد ترور برلیــن را در اختیار افکار عمومی جهان قرار داد و نوشــت 
که در کل این ۳۹۸ صفحه هیچ اتهامی مســتقیم یا غیرمســتقیم در مورد موسویان 
وجود ندارد. پرفســور فرانک هیپل که آلمانی الاصل است، در مقاله خود در روزنامه 
پرینســتونین، ریشه دشمنی های لابی صهیونیسم علیه موســویان را فاش کرد. او در 

مقاله خود نوشت:
«گروه اتحاد علیه ایران هســته ای توسط میلیاردرهایی مثل شلتون ادلسون تأمین 
مالــی می شــود که در ســخنرانی خود گفت آمریکا بایــد با بمب اتم ایــران را مورد 
حملــه قرار دهد. این گــروه یک جریان افراطی ضد ایران و طرفدار ترامپ اســت که 
ضد دیپلماســی با ایران و حامی خروج آمریکا از برجام بود. موسویان و «گروه اتحاد 
علیه ایران هسته ای» در دو نقطه مقابل قرار دارند. من از سال ۲۰۰۹ شاهد بوده ام که 
موسویان مسیر دیپلماسی و راه حل صلح آمیز بحران هسته ای ایران را تشویق کرده و 
نهایتا حامی برجام بوده، در حالی که این گروه ضد دیپلماسی و ضد برجام بوده است. 
خوشــبختانه منطق موسویان بر منطق گروه اتحاد علیه ایران هسته ای چیره شد و با 
توافــق برجام، از یک جنگ جدید در خاورمیانه جلوگیری شــد. اصل ضدیت ها علیه 
موسویان به خاطر همین موضوع است. اتهام محوری علیه موسویان این است که او 
در ترور رهبران اکراد در سال ۱۹۹۲ دخالت داشته، در حالی که در متن ۳۹۸صفحه ای 
حکم دادگاه برلین، هیچ اتهامی مســتقیم یا غیرمســتقیم متوجه موســویان نیست. 
موســویان قبل از آمدن به آمریکا هم در ایران دستگیر و زندانی شد. گروه اتحاد علیه 
ایران هسته ای به یک اصلی متوســل شده و آن اینکه  «اگر نمی توانی منطق سیاسی 
یک نفر شوی، ناطق را با اتهامات جنایی از سر راه بردار». واقعیت این است که جریان 
جنگ طلب در آمریکا حریف منطق موســویان نشده اند و لذا به دنبال ترور شخصیت 

او هستند».
اما در این روند ســیل مقالات توسط رسانه های فارســی ضد ایران همچون ایران 
اینترنشــنال، کیهان لندن و صدای آمریکا از یک طرف و رســانه های اسرائیل همچون 
جوروزلم پست وابســته به حزب نتانیاهو، رســانه های آمریکایی جناح صهیونیستی 
در آمریــکا متعلق به مرداک صهیونیســم معروف جهانی همچون نیویورک پســت، 
فاکس نیوز و فری بیکن و میدل ایست فوروم ادامه یافت تا اینکه با سخنرانی موسویان 
در کنگره سالانه فرماندهی آمریکا در آگوست ۲۰۲۳ مرداد ۱۴۰۲، فشارها به اوج رسید.
اما لابی صهیونیســم بعــد از ســخنرانی موســویان در فرماندهی اســتراتژیک 
نیروهای مســلح آمریکا، تلاش کــرد که اقدامات علیه موســویان را به کنگره آمریکا 
بکشاند. موســویان در ســخنرانی خود در حضور ۷۵۰ ژنرال آمریکایی، سیاست های 
چنــد دهه آمریکا در خاورمیانــه و ایران را به نقد کشــید و در پایان نیز هفت توصیه 

به استراتژیست های آمریکا برای اصلاح سیاست های خاورمیانه ای به این شرح داد:
«۱- بــه جای تحریــم و صدور تســلیحات و نظامی کردن منطقــه خاورمیانه، بر 

همکاری های اقتصادی و تکنولوژیک تمرکز کنید.
۲- به سیاست های خطرناک مداخله و جنگ و تغییر رژیم در کشورها خاتمه دهید.
۳- روابط دوستانه با همه کشورها برقرار کنید، به جای اینکه با گروهی از کشورها 

علیه گروه دیگری از کشورها متحد شوید.
۴- روابط مردم با مردم همچون توریســم و همکاری هــای آکادمیک، فرهنگی و 
اجتماعی را گســترش دهید، اما بر اســاس احترام به فرهنگ هــا و ارزش های مردم 
خاورمیانه و نه اینکه دنبال تحمیل ارزش های آمریکایی و غربی به سایر ملت ها باشید.
۵- از ایجاد یک سیســتم همکاری و امنیت جمعی بین هشت کشور خلیج فارس 
حمایــت کنید و به جای ایجاد پایگاه های نظامــی و صرف هزاران میلیارد دلار، تأمین 

امنیت منطقه را به خود کشورهای منطقه واگذار کنید.
۶- از خاورمیانه عاری از ســلاح های کشتارجمعی به طور جدی حمایت کنید. اگر 
اصول برجام در منطقه خلیج فارس و در قالب سیستم همکاری جمعی اعمال شود، 

عملا خلیج فارس عاری از سلاح های هسته ای شکل خواهد گرفت.
۷- برای خاتمه دادن به ۴۰ سال خصومت آمریکا با ایران، یک گفت وگوی جامع و 
فراگیر با تهران برقرار کنید و به دنبال روابطی بر اساس احترام متقابل، عدم مداخله و 
منافع مشــترک باشید؛ زیرا فهرست موضوعات مورد منافع مشترک بین ایران و آمریکا 

طولانی است.
آمریکا امروز به یک اســتراتژی جدید بر مبنــای «عدم مداخله»، «عدم تلاش برای 
تغییر رژیم»، «عدم نقض حاکمیت ملی کشورها» و «احترام متقابل» نیاز دارد نه اینکه 

به دنبال کنترل همه افراد در همه جهان باشد».
انتقادهای شجاعانه و صریح و پیشنهادهای کلیدی و استراتژیک موسویان در جمع 

ژنرال های آمریکا جنجالی به پا کرد.
نشــریه فری بیکن آمریکا حامی سرســخت صهیونیســم در گزارش ۲۹ آگوست 
۲۰۲۳ برابر با هفتم شهریور ۱۴۰۲ خود نوشت: «موسویان در جمع فرماندهان آمریکا 
سیاســت های آمریکا را به باد انتقاد کشید، ترامپ را به خاطر خروج از برجام و کشتن 
قاسم سلیمانی سرزنش کرد و از آمریکا خواست به سیاست های خصمانه خود علیه 
ایران خاتمه داده و سیاســت هایش در خاورمیانه را تغییــر دهد. جیم بانک، نماینده 
جمهوری خواه کنگره آمریکا، به فری بیکن گفت:  کمک های موسویان به رژیم جنایتکار 
ایران باعث شــد که این رژیم به بمب هسته ای دست یابد که می تواند موجب نابودی 

آمریکا و متحدین آمریکا شود».
نشــریه های صهیونیســتی از جمله «جوئیش نیوز» بلافاصله گزارش فری بیکن را 
بازنشر دادند. نکته درخور توجه اینکه چند ماه قبل از این نوع موضع گیری های اعضای 
کنگره آمریکا، دانشجوی چینی-آمریکایی با حمایت «گروه اتحاد علیه ایران هسته ای» 
در دفتر جیم بانک، عضو کنگره، مشغول به کار شده بود تا با تشریح دوران بازداشتش 
در زندان اوین برای نمایندگان کنگره، فضا را برای اقدام کنگره علیه موســویان فراهم 

کند.
ایران اینترنشنال ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ برابر با اول سپتامبر ۲۰۲۳، نامه دو عضو برجسته 
جمهوری خواه کنگره آمریکا به فرماندهی اســتراتژیک ارتش آمریکا را منتشــر کرد. 
مایــک راجرز، رئیس کمیته نیروهای مســلح مجلس نماینــدگان و راجر ویکر، عضو 
کمیته نیروهای مســلح ســنای آمریکای کنگره طی نامه ای به فرماندهی استراتژیک 
آمریکا ضمن محکوم کردن دعوت از موسویان، خواستار توضیح این فرماندهی شدند. 
فرماندهی استراتژیک آمریکا هم در پاسخ در دفاع از دعوت موسویان  گفت که ما برای 

شنیدن نظرات موافق و مخالف، از سخنرانان مختلف دعوت می کنیم.
اما فشــار لابی صهیونیست  در حدی گســترش یافت تا اینکه در نیمه اکتبر ۲۰۲۳ 
یعنی چند روز بعد از حمله حماس به اســرائیل در هفتم اکتبر و نمودارشدن فضای 
ضد اسرائیلی در افکار عمومی غرب، کنگره آمریکا تحقیق و تفحص در مورد موسویان 
را رسما اعلام کرد. ۱۲ عضو کمیته آموزش عالی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای 
به رئیس دانشــگاه پرینستون ۱۰ سؤال درباره موســویان مطرح کردند ازجمله اینکه 
آیا دولت خارجی (ایران) حضور موســویان را در دانشگاه پرینستون تأمین مالی کرده 

است؟
این اولین  بار در تاریخ کنگره آمریکاســت که این کنگره در مورد یک ایرانی، پروسه 
رسمی و قانونی تحقیق و تفحص را انجام داده است. اما نکته کلیدی این تحرکات آن 
است که متن نامه های کنگره آمریکا در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) کپی شده از متن نامه گروه 
صهیونیستی «اتحاد علیه ایران هسته ای» به رئیس دانشگاه پرینستون در ژانویه ۲۰۲۲ 
اســت. این مطالب نشان می دهد که لابی صهیونیســت ها عامل اصلی ورود کنگره 

آمریکا به فعالیت های موسویان است.
بنیامیــن واینتــال از رهبــران بنیاد صهیونیســتی دفــاع از دموکراســی ها که در 
بیت المقدس مســتقر است، در چند سال گذشــته مقالات متعدد و گسترده ای علیه 
موسویان در شبکه های رسانه ای صهیونیستی همچون جورزلم پست، ایران اینترنشنال، 
فاکس نیور و میدل فوروم منتشر کرده است. ریشه اصلی لابی صهیونیسم در اقدامات 
علیه موسویان به این دلیل است که در ۲۰ سال گذشته خط تبلیغاتی آنها بر این چند 

محور متمرکز بوده است:
 فریــب افــکار عمومی آمریــکا و جهان درباره برنامه هســته ای ایران و گســترش 

ایران هراسی 
 جلوگیری از آگاهی های بین  المللی درباره خطر بمب هسته ای رژیم صهیونیستی به 

منظور حفظ برتری تسلیحاتی رژیم صهیونیستی 
 بسیج افکار عمومی جهت متقاعدسازی رهبران آمریکا برای حمله نظامی به ایران 
 رایزنی، زمینه ســازی و پیگیری اهداف موساد و رژیم صهیونیستی در غرب با هدف 

افرایش تضادهای ایران و آمریکا 
 تلاش برای ایجاد شورش داخلی در ایران 

 شکل دادن اتحاد عبری-عربی در منطقه علیه ایران.
اما موسویان در ۱۵ سال گذشته با صدها مصاحبه با مهم ترین رسانه های آمریکا و 
غرب مانند نیویورک تایمز، واشنگتن پست، لس آنجلس تایمز، گاردین، لوموند، فرانکفورتر 
آلگماینه، ســی ان ان، بی بی سی، ال پائیس و فرانس ۲۴، حضور چشمگیر در مهم ترین 
اندیشکده های آمریکا و اروپا و جهان عرب و انتشار پنج کتاب توسط مهم ترین ناشران 
اروپا و آمریکا، عواقب منفی سیاســت جنگ و تحریم و فشــار و تغییر رژیم در ایران را 
برای افکار عمومی جهان غرب تشــریح و تبیین کــرد. علاوه بر آن، او راهکارهای حل 
صلح آمیز بحران هسته ای، کاهش تخاصمات آمریکا و ایران، عاری سازی خاورمیانه از 
سلاح های هسته ای و کشتار جمعی شامل نابودی سلاح های هسته ای اسرائیل و ایجاد 
دوســتی و مشارکت با کشورهای همسایه خلیج فارس از طریق سازمان دادن سیستم 

همکاری های جمعی در خلیج فارس را به افکار عمومی آمریکا و جهان ارائه کرد.
البته پیمودن چنین مســیری، فوق العاده پیچیده و دشــوار بود. بــرای نمونه، در 
یک اتفاق عجیب، لابی صهیونیســم در واشنگتن انتشار کتاب عاری سازی خاورمیانه 
از ســلاح های هسته ای را در شــرایطی متوقف کرد که کتاب توسط مؤسسه بروکینگر 
آمریکا زیر چاپ بود و این مؤسســه انتشار کتاب را هم رســما اعلام کرده بود. بعد از 
توقف چاپ کتاب، مؤسســه بروکینگز به موسویان نوشــت که از انتشار کتاب معذور 
اســت، چون افراد صاحب نظری آن را مطالعه کرده اند و معتقدند که سرتا پای کتاب 
شــما ضد برنامه هسته ای اســرائیل و توجیه و دفاع از برنامه هســته ای ایران است. 
بروکینگز از موســویان خواســت که محتوای کتاب را تعدیل کند کــه او زیر بار نرفت 
و قرارداد خود را با بروکینگز لغو و کتاب را توســط «مؤسســه راتلج» و نشر «تایلور او 
فرانســیس» که از بزرگ ترین مؤسسات انتشــاراتی جهان مستقر در انگلستان هستند، 

منتشر کرد.
ایــن تلاش ها نه تنهــا مخل اهــداف و برنامه هــای لابی صهیونیســت و جریان 
جنگ طلــب در آمریکا بود، بلکه در حدی در افکار عمومی آمریکا و جهان غرب مؤثر 

بود که تصمیم به ترور شخصیت وی گرفتند.
لابی صهیونیســت، گروه های جنگ طلب ایران به ســرکردگی منافقین را نیز برای 
تخریب شخصیت موسویان به استخدام درآورد. برای نمونه حسن داعی برنامه های 

متعدد تلویزیونی علیه موسویان به راه انداخت.
باشــگاه خبرنگاران در گزارشــی به نقل از خبرگزاری فارس می نویســد: «تمامی 
فعالیت هــا، ارتباط گیری ها و روابط گروهک رجوی در آمریکا توســط ســه عنصر این 

گروهک صورت می گیرد که از اعضای رده بالا و سابقه دار منافقین هستند. یکی از این 
سه عضو «حسن داعی السلام» است که سال هاست در آمریکا سکونت دارد و به عنوان 
یکی از اعضای فعال رجوی، مأمور نفوذ در رسانه های آمریکاست و به عنوان کارشناس 
سیاســی در شبکه های ماهواره ای آمریکا ظاهر می شــود. یکی دیگر از مأموریت های 
سپرده شده به این شخص، ارتباط گیری با رضا پهلوی است  تا در مواقع ضرورت و پشت 
پرده بتواند هماهنگی و ارتباط میان گروهک منافقین و جریان ســلطنت طلب را علیه 
جمهوری اسلامی برقرار کند. اما مهم ترین وظیفه ای که به داعی السلام محول شده به 
ارتباط وی با شخصیت های سیاسی جنگ طلب آمریکایی مربوط است؛ وی مأموریت 
دارد ابتدا با صرف هزینه و انجام لابی های گسترده در آمریکا برخی نماینده های تندرو  
آمریکایی را برای حمله نظامی به ایران متقاعد کند و سیاســیون بازنشسته و اصحاب 
رســانه در این کشور را برای پرداختن و صحبت در موضوع ضرورت حمله نظامی به 

ایران تحریک کند».
صدها نمونه مشــابه وجود دارد ازجمله فرهاد رضایی، عضو گروه صهیونیستی 
«فیلو پروجکت» که در روزنامه جوروزلم پســت اســرائیل مقاله ای علیه موسویان و 
دانشــگاه پرینستون نوشت. مجید محمدی هم طی مقاله ای در ایران اینترنشنال همه 
محورهای اتهامی لابی صهیونیســت همچون دست داشــتن در تــرور میکونوس و 
ترورهایی داخل کشــورهای اروپایی را تکرار و نوشــت: موسویان مدافع منافع ایران و 
حامی برنامه هســته ای ایران و برجام بوده و مکرر تأکید کرده برنامه هســته ای ایران 

صلح آمیز است.
در حقیقت این برنامه تخریبی علیه موسویان از دوران ریاست جمهوری اوباما آغاز 
شــد؛ چون تلاش های وی در افکار عمومی آمریکا و غرب در تســهیل مسیر حصول 
راه حل بحران هســته ای از طریق دیپلماسی با تأکید بر حق بهره مندی ایران از برنامه 

صلح آمیز هسته ای و ضرورت رفع تحریم ها علیه ایران، تأثیرگذار بود.
موســویان در ســال ۲۰۱۲ برابر ۹ فروردین ۱۳۹۰ در کنفرانس جهانی هسته ای در 
واشــنگتن و در حضور حدود ۸۰۰ نفر از مقامات عالی رتبه، دانشمندان و متخصصان 
هسته ای جهان، طرح ۹ماده ای برای حل بحران هسته ای را ارائه کرد که تمام اصول 
آن در توافق برجام مدنظر قرار گرفته اســت. او در مقالــه ای که در خبرگزاری رویترز 
منتشر شد، ۲۰ دلیل برای اشتباه بودن حمله نظامی به ایران ارائه کرد. وی همچنین در 
نشست دانشمندان هسته ای جهان در برلین، ۲۰ دلیل در اثبات صلح آمیز بودن برنامه 

هسته ای ایران ارائه کرد.
موسویان در سخنرانی ها و مقالات خود درباره عواقب منفی تحریم ها علیه ایران 
تلاش ویژه به خرج داد. برای نمونه در نشریه المانیتور ۱۲ دلیل درمورد عواقب منفی 
تحریم ها علیه ایران ارائه کرد. نشریه المانیتور که وابسته به امارات متحده عربی است 
بعد از خروج ترامپ از برجام، موسویان را در لیست سیاه خود قرار داد و از ادامه انتشار 
مقالات موســویان خودداری کرد، چون دولت امــارات تصمیم گرفت در اتحاد علیه 

ایران با آمریکای ترامپ و نتانیاهو مشارکت کند.
مقاله موســویان در روزنامه فایننشــال تایمز در ابتدای دولــت اوباما تحت عنوان 
«آنچه که جان کری باید بداند» انعکاس مهمی در رســانه های جهان داشــت. او در 
این مقاله نوشــت: «ایران از مذاکره جدی در صورتی که بر مبنای حســن نیت باشد، 
استقبال می کند؛ مذاکراتی بر مبنای شرایط مساوی و بدون چشم انداز تهدیدکننده. لذا 
اوباما و کری باید اقداماتی فراتر از پیشنهاد مذاکره انجام دهند. آنها باید زبان تهدید و 
رفتار خصمانه را کنار بگذارند. تنها پس از این اقدامات اســت که دیپلماسی اثرگذاری 

خود را آغاز می کند».
توصیه موســویان بــه قدرت های جهانــی در مصاحبه های متعــدد با مهم ترین 
رســانه های جهان مثل رویترز و ســی ان ان، درباره تلاش قدرت های جهانی برای یک 
معامله هســته ای بر اســاس «معامله الماس در مقابل بادام زمینــی» نیز انعکاس 

فوق العاده زیادی در رسانه های جهان داشت.
این تلاش ها موجب شد در ۲۱ فوریه ۲۰۱۶ برابر با ۲۱ بهمن ۱۳۹۴، سازمان منافقین 
طی نامه به اوباما رئیس جمهور آمریکا مدعی شد «مأموریت اصلی موسویان تشکیل 
یک شــبکه فعال ترور و گســترش عملیات جمهوری اســلامی در آمریکا و براندازی 

حکومت در آمریکاست».
سازمان منافقین خلق که فعالیت های گسترده ای برای ممانعت از توافق هسته ای 
داشت، در نامه ای نوشت: «جمهوری اسلامی یک کرسی در دانشگاه پُر پرستیژ آمریکا، 
دانشگاه پرینستون، خریداری و موسویان را به عنوان پژوهشگر مطالعات اسلامی عازم 
آمریکا کرده اســت». سازمان منافقین با پرفســور ترور خواندن موسویان، خشم خود 
را از سخنرانی ها و روشنگری های موســویان در مؤسسات علمی و آکادمیک و مراکز 
نظامی آمریکا آشکار کرده و خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشت « مأموریت اصلی 
او تشــکیل یک شــبکه فعال ترور و گسترش عملیات جمهوری اســلامی و براندازی 

حکومت در آمریکاست».
منافقین در این نامه با انتقاد از ذوب شــدن یخ روابط واشنگتن با تهران، از احتمال 
بازگشایی ســفارت ایران در واشــنگتن ابراز نگرانی کرده و مدعی شده اند: «بازگشایی 
سفارت ایران در واشــنگتن و پذیرش چنین شخصی به عنوان سفیر در آمریکا، امنیت 

ملی شهروندان آمریکا و منافع ملی آمریکا را به خطر خواهد انداخت».
گروه سلطنت طلب های افراطی طرفدار جنگ و تحریم علیه ایران  نیز در این کارزار 
فعال شدند. در دوره ریاست جمهوری ترامپ نیز گروهی از سران این اپوزیسیون، طی 
نامه ای به ویلیام بار، دادســتان کل ایالات متحده، خواستار اخراج موسویان از آمریکا 
شدند. آنها در نامه سرگشاده ای که در روزنامه صهیونیستی نیویورک پست منتشر شد، 
نوشتند: «موسویان مصاحبه های بسیاری کرده که در شبکه های خبری پخش و مدام 
با دفاع از رژیم ایران دســتورات ملاها را اجرا کرده و حتی امروز هم شــاهدیم نظرات 
خود را می نویســد و از منافع رژیم ایران دفاع می کند و به انتقاد از سیاســت خارجی 

دولت ترامپ می پردازد».
در این گزارش آمده «موسویان در دوران باراک اوباما عضو ثابت تیم های مختلفی 
بود که توســط اتاق  فکرهای واشــنگتن تشکیل می شــدند. او مصاحبه های بسیاری 
می کرد که در شــبکه های خبری پخش می شد. حتی امروز هم شاهدیم نظرات خود 
را می نویســد و از منافع رژیم ایران دفاع می کند و به انتقاد از سیاست خارجی دولت 
ترامپ می پردازد... اکنون که دونالد ترامپ از توافق اتمی خارج شده «هیچ معنایی» 
ندارد که موســویان در خاک آمریــکا بماند... حضور موســویان در خاک آمریکا هیچ 
هدفی ندارد مگر پیشــبرد ایدئولوژی و منافع دشمنان آمریکا و همچنین تفرقه افکنی 
و هراس افکنی در جامعه ایرانیان مقیم آمریکا و کاشــتن بذر هراس و تفرقه افکنی در 
میان جامعه ایرانیان آمریکایی». به گزارش کیهان لندن، رضا بهروز، پیتر کهن لو، احمد 

باطبی و رویا حکاکیان از امضا کنندگان این نامه اند .

امــا بعد از گســترش اعتراضات جهانی در مــورد جنایات اســرائیل در غزه، بنیاد 
صهیونیســتی دفاع از دموکراسی ها خط تبلیغاتی جدیدی علیه موسویان آغاز کرد و 
مقالات متعددی علیه موسویان به عنوان حامی گروه های جبهه مقاومت ضد اسرائیل 
منتشــر کرد. بنیامین واینتــال، مدیریت این خط جدید تبلیغاتــی جدید را نیز بر عهده 
داشــت. او در مقاله ای که در فاکس نیوز آمریکا منتشر کرد، به یک مصاحبه موسویان 
با نشــریه تاتز آلمان در سال ۱۹۹۷ یعنی حدود ۲۷ سال پیش استناد کرد که او در این 
مصاحبــه گفته بود که دولت ایران از گروه های حمــاس و حزب االله حمایت معنوی 

می کند.
بنیامین واینتال در سال ۲۰۲۴ برابر با ۱۴۰۳ اتهام جدیدی علیه موسویان مطرح کرد. 
او طی گزارشــی که در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴ برابر با ۳ تیر ۱۴۰۳ در روزنامه جوروزلم پســت 
اســرائیل منتشــر کرد  به نقل از علیرضا نادر، کارمند «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» که 
موســویان مدرس دانشگاه پرینستون طرفدار دسترسی ایران به بمب هسته ای است. 
درحالی که تمام مقالات موسویان در ۱۵ سال گذشته، تأکید بر ماهیت صلح آمیز برنامه 
هســته ای ایران بوده و سه کتاب موســویان تحت عناوین  «بحران هســته ای ایران»، 
«عاری سازی خاورمیانه از ســلاح های کشتارجمعی» و «ساختار جدید برای امنیت و 
همــکاری جمعی در خلیج فارس»، تماما در مورد مخالفت ایران با بمب هســته ای 
و ضرورت ایجاد خاورمیانه و خلیج فارس از ســلاح های هسته ای و کلیه سلاح های 

کشتارجمعی است که در هر سه کتاب راهکارهای مفصلی را ارائه کرده است.
گروه های وابسته با لابی صهیونیسم و سازمان منافقین همچون گروه «اتحاد علیه 
توجیه گران رژیم جمهوری اسلامی ایران» نیز علیه موسویان فعال هستند. مدیریت این 
گروه بر عهده فردی به نام لادن بازرگان اســت. او طی مصاحبه های خود گفته که از 
ایران فرار کرده و برادرش در دهه ۸۰ نیز در ایران اعدام شده است. برادر وی به خاطر 
عضویت در گروهک های تروریستی حامی تجاوز صدام به ایران اعدام شد، در حالی که 
برادر موســویان به نام شهید سید عباس موسویان در دوران جنگ تحمیلی و در دفاع 
از خاک ایران  به شــهادت رســید. این گروه در بیانیه ای از دانشــگاه پرینستون آمریکا 
خواســت که موسویان را فورا از این دانشگاه اخراج کند. بنیامین واینتال فعالیت های 
این گروه علیه موسویان را در شــبکه های رسانه ای صهیونیسم به طور کامل پوشش 
داد و شبکه های فارســی زبان ایران اینترنشنال و کیهان لندن و صدای آمریکا نیز همه 

مصاحبه ها و بیانیه های این گروه را با آب و تاب خاصی منتشر کردند.
گــروه «اتحاد علیــه توجیه گران رژیم اســلامی ایران» فراخــوان تظاهراتی علیه 
موســویان در روز جمعه  ۲۶ آوریل ۲۰۲۴ (۷ اردیبهشــت ۱۴۰۳) در مقابل دانشــگاه 
پرینســتون داد. بنیامین واینتال طی دو ماه این فرخوان را در رســانه های متعدد لابی 
صهیونیسم از جمله جوروزلم پست، فاکس نیوز و نیویورک پست تبلیغ کرد و رسانه های 
فارســی زبان همچون کیهان لندن و ایران اینترنشنال نیز سرمایه گذاری وسیعی کردند 
تــا بتوانند یک تظاهرات چندهزار نفری به راه اندازند. شــبکه صــدای آمریکا هم این 
تظاهرات را پوشش زنده داد. اما بعد از دو ماه تبلیغات وسیع شبکه های صهیونیستی 
برای شرکت در تظاهرات «فراخوان بزرگ اخراج موسویان از دانشگاه پرینستون»، تنها 

حدود ۳۰ نفر در این تجمع شرکت کردند!
بنیامین واینتال در چهارم می  ۲۰۲۴ برابر با پنجم اردیبهشــت ۲۰۲۴، طی گزارشی 
که در جوروزلم پســت اسرائیل با تیتر  «دانشگاه پرینســتون به پرفسور حامی حماس 
و حزب االله و ترور چســبده»، منتشــر کرد، دانشگاه پرینســتون را به خاطر عدم اخراج 

موسویان شدیدا مورد حمله قرار داد.
متعاقبا رســانه آمریکایی «سمافور» که از حامیان سرسخت صهیونیسم است روز 
پنجشــنبه ۲۰ اردیبهشــت ۱۴۰۳ برابر با ۹ می  ۲۰۲۴ طی گزارشــی به نقش دانشگاه 
پرینســتون در ایالــت نیوجرســی در تســهیل نفوذ جمهــوری اســلامی پرداخت و 
فعالیت های حسین موسویان در این دانشگاه را زیر سؤال برد. پایگاه خبری «سمافور» 
در گزارش مدعی روابط نزدیک دانشگاه پرینستون با مقام های ارشد جمهوری اسلامی 
در سال های اخیر شد و می گوید  «دانشگاه پرینستون در دوران ریاست  جمهوری باراک 
اوباما قصد داشــت نقش یک بازیگــر محوری را در ترمیم روابط تهران و واشــنگتن 

ایفا کند».
به دنبال این گزارش، مدیرگروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» طی یک بیانیه رسمی، 
خواستار تحقیقات فدرال آمریکا در این باره شد و مجددا از دانشگاه پرینستون خواست 
همکاری خود را با حســین موســویان قطع کند. در بیانیه  که توســط صدای آمریکا 
منتشر شــد، آمده: «دانشــگاه های آمریکایی باید مراکز یادگیری باشند، نه کانال هایی 
برای دســتورکارهای خارجی. گزارش امروز سمافور نشان می دهد که چگونه دولت 
ایــالات متحده در مقابله با عملیات نفوذ جمهوری اســلامی در خاک ایالات متحده 

عقب است.
انبوهی از گزارش ها در ســال گذشــته - از تعلیق رابرت مالی نماینده ویژه ایالات 
متحــده در امور ایران گرفته تا افشــای «ابتکار کارشناســان ایران» و نقش دانشــگاه 
پرینستون به عنوان پلتفرمی برای ترویج منافع جمهوری اسلامی - ضرورت یک تحقیق 

رسمی کنگره را نمایان می کند».
یــک نمونه دیگر از ده ها مورد، تلاش های اخیر لابی صهیونیســت برای ممانعت 
از حضور موســویان در کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی است. موسویان در نیمه 
می  ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳) در اندیشــکده کوربر آلمان سخنرانی داشت. بنیامین واینتال 
طی گزارش های متعدد در رســانه های صهیونیســتی همچون جوروزلم پست ضمن 
محکوم کردن این اندیشکده آلمانی برای دعوت از موسویان، این اندیشکده را متهم به 
حمایت از نازیسم کرد و از دولت آلمان خواست که ورود موسویان به آلمان را به طور 
دائم ممنوع کند. این گزارش به نقل از دانیل کیلی عضو هئیت رئیسه جامعه یهودیان 
آلمان نوشت که دعوت کوربر از موسویان غیر قابل تحمل است و دعوت کنندگان باید 

پاسخ گو باشند  .
بعد از ســخنرانی موسویان در اندیشکده کوربر، مینا احدی تظاهراتی در هامبورگ 
علیه این اندیشــکده برگزار کــرد که طبق گفته خود او فقط ۱۰ نفــر در این تظاهرات 
شرکت کردند. منتها بنیامین واینتال در گزارشی در ایران اینترنشنال ضمن انعکاس این 
تظاهرات و تکرار ادعاهای قبلی در مورد موسویان، نوشت که ۴۰ نفر در این تظاهرات 
شــرکت کردند. واینتال در این گزارش با یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات به نام 
فرح مدائن گفت وگو کرد و نوشــت که سه برادر و یک خواهر فرح مدائن در مبارزات 

مسلحانه دهه ۸۰ علیه حکومت در ایران اعدام شدند.
مینا احدی و شوهرش نیز در مبارزات مسلحانه سازمان های تروریستی منافقین و 
کومله شــرکت داشتند. او پس از انقلاب به عنوان دانشجوی دانشکده پزشکی تبریز  از 
دانشگاه اخراج شد. شوهرش اسماعیل یگانه دوست از اعضای حزب کومله کردستان 
بود که اعدام شــد. او پس از اعدام همســرش، در سال ۱۳۶۱ عازم کردستان شد. بعد 
از ۱۰ ســال فعالیت در حزب کومله، وی در ســال ۱۳۶۹ به کشور اتریش پناهنده شد 
و شــش ســال بعد به آلمان آمد که در آلمان زندگی و فعالیت می کند. او همچنین 
از فعالان سابق حزب کمونیســت ایران بوده است. سازمان «اتحاد جهانی ملحدان» 
در وب ســایت خود ضمن معرفی مینا احدی می نویسد: «او توسط حکومت ایران به 
اعدام محکوم شــده بود که بعد از ۱۰ ســال جنگ مسلحانه علیه ایران، در سال ۲۰۰۱ 
به اتریش متواری شــد و «کمیته جهانی ضد سنگســار» را تأسیس کرد». مینا احدی 
علیه مرکز اســلامی هامبورگ هم شکایتی به دادســتانی آلمان ارائه کرد که موجب 

تعطیلی این مرکز شد.
این یک نمونه مســتند و آشکار از به کارگیری افراد و گروه های تروریستی ایرانی مقیم 
کشورهای غربی توسط لابی صهیونیست در جهت ترغیب غرب به جنگ و تحریم علیه 
ایران از طریق جوسازی های منفی علیه ایران و خفه کردن ایرانی های وطن پرستی است 
که در صحنه دیپلماســی عمومــی و افکار عمومی جهان علیه جنــگ و تحریم نقش 
مؤثری ایفا کرده و می کنند. متأســفانه هیچ کدام از دولت هــای بعد از انقلاب، به چنین 
واقعیت های ملموس و مهمی و اهمیت دیپلماسی عمومی توجهی نداشتند و کارنامه 

آنها صفر است. شاید عباس عراقچی بتواند در این مورد تحولی به وجود آورد.
*منابع در دفتر روزنامه موجود است.

خلأ دیپلماسی عمومی 
و استراتژی صهیونیسم 
در ترور دیپلماسی
بررسی یک نمونه مستند: ۱۵ سال تلاش لابی صهیونیسم برای ترور شخصیت موسویان

«یکی از اهداف «گروه 
ایران  علیــه  اتحــاد 
ترویــج  هســته ای» 
خشــونت و تروریسم 
اســت.  خاورمیانه  در 
این گروه فهرســتی از 
صدهــا کمپانی مهم از 
آدیداس در ســوئیس 
تا فایــزر و بایر و مرک 
تهیــه کــرده و آنها را 
تجارت  نوع  هر  درباره 
کرده  تهدید  ایــران  با 
این  بودجــه  اســت. 
گــروه از میلیاردرهای 
آمریکایــی  یهــودی 
مانند شلدون آدلسون 
کاپــلان تومــاس  و 

تأمین می شود.

لطفعلی عاقلی 
دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

امیرحسین چیت ساززاده 
کارشناس سیاست گذاری مهاجرت


